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پيشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.«2
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 



6

فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، آقای مجید اسکندری هستیم که یاری گر 

ما در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216.

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

شکوفه های درختان بهاری باز شده بود که صدای گریه ی 
سومین پســر خانواده، لبخند را نشاند روی لب های مادر. 
بی  آزار بود از بچگی. با کســی دعوا نمی کرد. مدرســه که 
رفت، همه ی تکلیف هایش را ســر وقت انجــام  داد. وقتی 
بزرگ تر شد، تکلیف، یاریِ بت  شکنی بود که می خواست 
با انفجار نور در ســیاهی دنیای گریزان از معنویت، دین را 
حیات تازه ای ببخشد. از پس این تکلیف هم خوب بر آمد. 
می دانست یک دست صدا ندارد. دستی شد در کنار دیگر 
دست ها تا در بهمن 57، صدای فروپاشی حکومت ژاندارم 

امریکا در منطقه را به گوش جهانیان برساند.
 هنوز چیــزی از پیروزی نهضــت مردمی امام خمینی
نگذشته بود که مناطق مختلف مرزی کشور دست خوش 
آشوب گروهک های تجزیه طلب شد. آن  روزها لباس سبز 
سپاه را بر تن داشت و همراه پاسداران انقلاب اسلامی آمد 

توی صحنه. 
 روزی کــه ارتش صدام مغرورانه و با رویای فتح چند روزه ی  
تهران، ماشــین های جنگی اش را از مرزهای کشــور عبور 
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داد، مثل دیگر جوان های غیرت  مند این کهن  بوم، نشستن 
غبار خاک وطن بر چکمه های مزدوران بعثی را تحمل نکرد. 
ســر از تیپ 17 در آورد و واحــد ادوات. کنار جواد دل  آذر به 
سلاح و قبضه ی تیپ سر و سامان داد. آرام آرام رشد کرد تا 
رسید به فرماندهی گردان امام سجاد؛ گردانی که چه 
خط شکن بود، چه تثبیت  کننده ی خط پدافندی، برایش 

فرقی نمی کرد. می خواست کار جنگ راه بیفتد. 
حجب و حیا را همیشه می شد در چهره اش دید، اخم را ولی 
هرگز. آرامشی که داشت حتما از یاد خدا بود. هیچ  کدام از 
صحنه های سخت کارزار در »والفجر چهار«، »خیبر«، »بدر« 
و »کربلای پنج« قلب مطمئنش را طوفانی نکرد؛ قلبی که 
انــگار گره  خوردنی نبود به دنیا. رخت دامادی نتوانســت 
پابندش کند. روز خواستگاری حرف هایی زده بود که نشان 

می داد خیلی نمی شود روی ماندنش حساب کرد. 
فرمانده محور هم شد، اما همان »مخلص همیشگیِ بچه 
بسیجی ها« باقی ماند. یک پارچه آقا بود. یاد ماندگار ذهن 
همرزمانــش همین آقایی اوســت. هنوز هــم نمی توانند 
اسمش را بدون »آقا« بر زبان بیاورند. فرمانده ای که ظهر آن 

روز، آتش شلمچه گلستان شد برایش؛ جواد عابدی.
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کارِ خانــه می کــرد. از رفت  و روب گرفتــه تا آوردن آب 
از آب  انبــار. کافی بــود مادرش لب تر کنــد و چیزی 
بخواهــد، از زیر ســنگ هم که شــده، پیــدا می کرد و 

می آورد.
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جمعه ها می آمد کنار دســتم توی مغازه میوه فروشی. 
هیچ وقت نشــد جلو بایســتد و مشــتری راه بیندازد. 
می رفت ته مغازه، جعبه های میوه را می گشت؛ لک دار 
و خراب ها را ســوا می کرد. نمی خواســت توی چشــم 

باشد، از همان روزها.
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دیپلمش را گرفت. یک روز آمد خانه و گفت »بابا، سپاه 
با دستور امام تشکیل شده. اسم نوشته م. اگه شما 
راضی نیســتی، می رم انصراف می دم.« گفتم »نه بابا 
جان. تو بیست ســالته. بزرگ شدی. خودت می دونی 

چی صلاحته.« پاسدار اسلام شد و انقلاب.
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نمــاز اول وقتــش تــرک نمی شــد. بــا جماعــت هم 
می خواند. قــم بود یا منطقه فرقــی نمی کرد، صدای 

اذان که بلند می شد، می گشت دنبال نماز جماعت.
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توی جمع اسم رزمنده ای را آوردم که برخورد درستی 
با من نکرده بود. به حساب خودم داشتم گله می کردم 
ازش. جــواد ســریع بلند شــد و گفــت »این جا دیگه 

نمی شه نشست.« بیزار بود از غیبت.
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هیچ وقت نتوانســتم زودتر بهش ســلام کنم. همیشه 
پیش دستی می کرد.
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روی آمادگــی جســمانی اش کار می کــرد. در خانــه 
میل داشــت و تخته شــنا. از تقویت روحش هم غافل 
نمی شد. کتاب های مذهبی مطالعه می کرد و نوارهای 
ســخنرانی آقایان روحانی را گوش می داد. یک ساک 

داشت پر از این جور نوارها. 
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عملیات محرم غنائم زیادی از دشــمن گرفتیم. جواد 
مســئول ادوات تیپ بود. خط که آرام می گرفت بی کار 
نمی نشست. مشغول نظافت سلاح ها می شد. وارد هم 
بود. بررسی شــان می کرد تا اگر گیــری دارند برطرف 
کند. می گفت »این  ها، دیگه برای جمهوری اسلامیه. 

باید نگه داری شون کرد.« 
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وقتی مســئول ادوات شــد، برای تکمیــل نیروهایش 
دقــت زیادی به خــرج داد. کار بــا ادوات آدمِ خودش 
را می خواســت. دنبال افرادی رفت که کار بلد باشند. 
نمی خواســت مهماتــی که بــا پول بیت المــال تامین 

می شد، از روی ناواردی هدر برود. 
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از طرف لشــکر ماشین گذاشــته بودند در اختیارش. 
گفتم »تو که ماشین زیر پاته، بیا بریم آبادان یه گشتی 
بزنیم توی شــهر.« گفت »با این ماشین نمی شه رفت؛ 
بیت الماله. می ریم ســر جاده ســوار می شیم، اون جا 

ماشین زیاده.«
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می گفت »هوای بچه بســیجی ها را رو داشــته باشید. 
اگه تنها کاری که به عنوان مســئول می تونید بکنید، 
گــوش دادن بــه حرف هاشــونه، دریغ نکنیــد.« یک 
وقت می دیدی نیم ســاعت ایســتاده پای درد  دل یک 

بسیجی. 



21

هیچ وقت ژســت فرماندهی به خودش نگرفت. قاطی 
بســیجی ها و کادر گردانش می نشســت. دســتور که 
می داد، نیروها از جــان و دل اطاعت می کردند. نه به 

این خاطر که فرمانده است، می خواستندش.
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در بدترین شرایط هم که بود، نه بلند صحبت می کرد، 
نه ســر کســی داد می کشــید. اگر هم کاری داشــت 
می رفت کنار طرف، حرفش را می زد و بر می گشت. از 

دور صدا نمی زد.
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نبــود.  کارش  تــوی  عصبانیــت  نمــی آورد.  جــوش 
ســختی ها، کاسه ی صبرش را لبریز نمی کرد. همیشه 
تصمیم هایی که می گرفت، بــا حوصله بود و عاقلانه. 
تصمیم هایــی کــه زیر فشــار لحظه های پــر اضطرابِ 

عملیات، کارایی خودش را بیشتر نشان می داد.
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جلســه تدارکات گردان، بعد از بسم الله گفت »راضی 
نیســتم برید با ترفند، بیشــتر از اون چیزی که ســهم 
گردان هست بگیرید. من و خودتون رو مدیون نکنید. 
هر چیزی هم کــه گرفتید، توزیع کنیــد توی گردان. 

انبار دار نیستید که.«
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توی ســنگر یا جمعی کــه دور هم بودیم، اگر کســی 
می آمد، بلند می شد دســت می داد و احترام می کرد. 

همه را از خودش بالاتر می دید. 
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ســر ســفره که می نشســتیم، کنــاره ی نان هــا را هم 
می خــورد. با این کارش بــه بقیه می فهماند اســراف 

نکنند. درس اخلاق را عملی می داد، نه زبانی.
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می گفــت »نکنــه از کســی عصبانــی شــدید، حرف 
نامربــوط بزنید. دنیا و مال دنیا ارزش نداره.« خودش 
که عصبانی می شد، اســتغفرالله می گفت، از جا بلند 

می شد و قدم می زد.
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خواســتیم برایش آســتین بــالا بزنیم، زیر بــار نرفت. 
می گفــت »هر وقت جنــگ تموم شــد زن می گیرم.« 
امــام که فرمودنــد رزمنده هــا ازدواج کنند، آمد و 
گفت »برید برام خواستگاری. حالا که امام فرموده ن، 

تکلیفه.«
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از منطقه نامه نوشــته بود که »ده هــزار تومان خمس 
اموالم را بدهید به آقای مشــکینی و رســید بگیرید.« 
رفتم خدمت شــان. نامه ی جواد را کــه خواندم، گریه 
کردند؛ از این که یک جوان رزمنده هم جانش را توی 
جبهه ها کف دســت گرفته، هم از دادن خمس مالش 

غافل نیست.
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خلافی اگر از نیرویی سر  می زد، توی جمع نمی آورد به 
رویش؛ یک گوشه تذکر می داد. هر وقت هم می گفتی 
»فلانی مشکل داره«، می گفت »خودم می دونم. ولی 
نمی شــه بهش بگی از جبهه برو یــا از گردان بیرونش 

کرد.« با مدارا می آوردش توی راه.



31

مسئول بود و می توانســت در حد ضرورت از امکانات 
لشکر استفاده کند؛ اما یک موقع می دیدی پول هایی 
واریز شــده به حســاب لشــکر. کار خودش بود. برای 

همان استفاده ی مجاز هم احتیاط می کرد.
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از جبهــه که می آمد، بند نمی شــد تــوی خانه. گفتم 
»پســر جون، تو برای ما هم هســتی. یه شــب محض 
رضای خدا پیش ما باش.« خندید و گفت »نیاز انقلابه 
بابا. باید برم« پرســیدم »مگه تو چــه  کاره ی انقلابی؟ 
همیشــه که همین رو می گی.« جــواب داد »اگه خدا 

قبول کنه، یه بسیجی.«
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وقتی توی شهر اعلام می شد جبهه نیاز به کمک دارد، 
هر چــه در خانه بــود را جمع می کرد و می بــرد. پتو، 
چراغ یا داروهای استفاده نشده. یک  بار گفت »مردم 
یه کیلو قند که زیاد میارن، می دن به جبهه، شــما هم 

کمتر مصرف کنید بقیه ش رو بفرستید منطقه.« 
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ترکش خورده بود کنار قلبش. چند روزی بیمارســتان 
بســتری شد. می گفتند رفتنی اســت. عمرش به دنیا 
باقی بود؛ اما مجروحیت، دســتش را از کار انداخت. 
وزنه ی نیم کیلویی را هم نمی توانست بلند کند. با این 
حال دلش شــور جبهه را می زد. مجبور شد توی شهر 
بماند. مســئولیت اعزام نیروها افتــاد گردنش. خیلی 
دوام نیاورد. می گفت »کار من، جای من، جبهه ست؛ 

نه این جا.« 
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با یک دســت لحاف ســنگین را کشــان کشــان آورد 
انداخــت روی مــادر و گفت »از صبح تا شــب زحمت 

می کشه، حالا هم که خوابیده، سرما بخوره؟!« 
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دســت مجروحش هنوز آویزان بــه گردنش بود که آمد 
توی عملیات. تا دیدمش، گفتم »تو که هنوز دســتت 
خوب نشده. بهتره برگردی عقب.« خندید و گفت »ما 
هستیم، مگر این که حضرت امام بفرمایند برگردید.«
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آتــش دشــمن، وجب بــه وجب تپــه را شــخم می زد. 
پشتیبانی قطع شده بود. با هم توی سنگر بودیم روی 
دامنه. زیر حجم ســنگین آتش، خنده روی لبش بود. 
آرام و خون سرد می گفت »نترس، هیچ خبری نیست. 

این  ها همه هیاهو و سر و صدای بی خوده.«
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می توانســت صبحــگاه شــرکت نکند. فرمانــده بود و 
کســی مؤاخــذه اش نمی کرد؛ امــا همیشــه زودتر از 
همــه می رفت میدان صبحــگاه. می گفت »مگه من با 
بســیجی ها فرق دارم؟ شــاید رنگ لباس هامون فرق 

کنه، ولی هم اون ها داوطلب اومدن، هم من.« 
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کــم پیش می آمد ســخنرانی کنــد. این کار را بیشــتر 
می ســپرد به معاون گــردان. تنها شــب های عملیات 
برای توجیه نیروها و تقویت روحیه شــان، چند کلامی 
صحبت می کرد. وقت سخنرانی نگاهش را نمی دوخت 
به نیروهایش. کلامش را با این آیه شروع می کرد »ربنا 
افــرغ علینا صبرا و ثبــت اقدامنا وانصرنــا علی القوم 

الکافرین.«
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ســد دز بودیم. گرمای تابســتان کلافه مان کرده بود. 
پول جمــع کردیم تا از دزفــول خربزه بخریــم. رفتیم 
اجــازه بگیریم کــه گفت »شــرط داره. وقتــی آوردید 
بایــد به همه بدید، نــه فقط گردان خودتــون.« موقع 
تقسیم خربزه ها آمد ایستاد بالای سرمان و گفت »اول 
گردان های دیگه، اگه چیزی موند سهم بچه قمی ها.«
نمی خواست شهرســتانی های لشکر خیال کنند بین 

قمی ها و بقیه فرق می گذارد.
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جاذبه ای که داشت، کافی بود تا اگر پایت به گردانش 
باز شــد، دل کندن ســخت بشــود برایت. روی همین 
حســاب است که وقتی ســابقه ی چند ساله ی بعضی 
رزمنده هــا را نــگاه می کنــی، فقط توی گــردان امام 
ســجاد بوده اند و بس. هنوز هم افتخار می کنند 

به بودن در کنار جواد عابدی.



42

مهــدی زین الدین خــوب شــناخته بــودش. پدافند 
در ضلــع غربــی جزیــره را داد دســت او و گردانش. 
جواد، هم دنبال اســم و رســم نبود، هــم صبور بود و 
خویشــتن دار؛ مهم ترین ویژگی هایی که یک فرمانده 
گردان نیاز داشــت برای تثبیت خــط پدافندی، برای 

دفع پاتک های بی امان دشمن. 
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دشــمن پشت سر هم پاتک می کرد و بچه ها با مهمات 
کمی  که داشــتند، مقاومــت می کردنــد. حجم آتش 
گاهــی به انــدازه ای بود که نمی شــد تــکان بخوری. 
آقــا جواد مثل کوه ایســتاده بود و بــا آرامش نیروها را 
هدایت می کرد. گفتم »آتیش ســنگینه، منطقه وضع 
خوبی نداره.« گفت »عیبــی نداره، جنگه دیگه؛ خدا 
هم ما رو ســاخته برای جنگ. نیرو که هســت، روحیه 

هم که هست، پس مشکلی نداریم.« 
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آتش از زمین و آســمان می ریخت. عراق فشار می آورد 
برای شکســتن خط. توی این شــرایط بحرانی ارتباط 
بی ســیم هم قطع شــد. درگیری ها تن به تن شده بود. 
تیر و ترکش نیروها را مجروح می کرد و شــهید. ارتباط 
که برقرار شد، خودش آمد روی خط و گفت »مقاومت 
کنید. من فوری خودم رو می رســونم.« چند تا راه کار 
هــم داد که گــره کار را باز کرد. وقتــی آمد، خط جان 

گرفت و تثبیت شد.



45

ســرِ نترسی داشت. دوستانش هم همین را می گفتند 
»در پیش روی هــا اولیــن نفر بود، در عقب نشــینی ها 

آخرین نفر. «
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نمــاز صبح را خواندیــم. حال و هوای مقــر با روزهای 
پیش فرق داشــت. پرچم های ســیاه، صــورت درهم 
فرماندهان و دستپاچگی شــان نشــان می داد اتفاقی 
افتاده. جواد که آمد، خبر شــهادت مهدی زین الدین 
و بــرادرش را داد. بغض راه گلویش را بســته بود. گریه 
کرد؛ اما فوری مســلط شــد به خودش. گفت »برادرا، 
زین الدیــن رفت، امــا دیگران که هســتن. هدفش که 
هســت. ما باید با قدرت روی پای خودمون بایســتیم 
و جلــوی دشــمن رو بگیریم. آقا مهدی هــم اگه بود، 

همین رو ازمون می خواست.«
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عاشــورای دو، چنــد ماهــی کنــارش بودم. غــذا که 
می آمد، اول همه بلند می شــد برای پهن کردن سفره. 
همــه کــه می خوردند، بــاز اولین نفر بــود برای جمع 
کردن. خاکی بودنش داد می زد بســیجی است؛ پیش 

از آن که فرمانده باشد.
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تا فرماندهان تمام و کمال به منطقه توجیه نمی شدند، 
دلــش آرام نمی گرفت. نمی خواســت فرمانــده ای که 
مسئول جان رزمنده هاســت، چشم و گوش بسته بزند 
به خط دشــمن. پیش از عملیات بدر با قایق از لابه لای 
نیزارهای هورالهویزه رفتیم سمت خط دشمن. موبه مو 
منطقــه را توضیــح داد. آن قدر آرام و مســلط که وقتی 

رسیدیم پای خاکریز، همه توجیه بودند به عملیات.
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پاتک های سنگین عراق، اوضاع باغ رضوان شلمچه را 
حسابی ریخته بود به هم. پیش روی قدم به قدم و کند 
انجام می شــد. حاج محمود اخلاقی* مجروح شــد و 
مسئولیت خط افتاد روی دوش جواد. آن روز کنار هم 
نشســته بودیم. داشتم جواب بی ســیم را می دادم که 
راکت هلی کوپتر خورد توی ســنگر. چیزی نفهمیدم. 
وقتی گرد و غبار خوابید نگاهم افتاد به جواد. راحت و 

بی دغدغه خوابیده بود، مثل همیشه. 

* فرمانده عملیات لشــکر 17 علی بن ابی طالب{   که در تاریخ 1367/5/7 در 
عملیات مرصاد به شهادت رسید.
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